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 چکیده

با بیان اقسام تلقیح مصنوعی، آن  «دلالی مستندات قاعده فراش با رویکرد تلقیح مصنوعیبررسی وجوه »مقاله حاضر با عنوان 

. در صورت اول فقهای شیعه حکم به جواز داده و با استفاده از قاعده ج منشق می کندجین  و نطفه غیر زوتلقیح بین زو را به

ظرِ فقها  از جهت جواز یا عدم جواز است. اگر چه لقاح فراش فرزند را ملحق به زوج می دانند. صورت دوم آن، دچار اختلاف ن

مصنوعی مستند منصوص ندارد اما قابل الحاق و استنباط   به اطلاق و عمومات ادله  و قواعد فقهی  است. قاعده فراش یکی از 

ق به شوهر می داند و این قواعد است. این قاعده نسب فرزند حاصل از لقاح مصنوعی را در برخی از اشکال  تلقیح مصنوعی ملح

تعهد به ظن حاصل از فراش را معتبر می شمارد.  این مقاله عهده دار بیان ابعاد فقهی بحث برانگیزِ الحاق نسب فرزند حاصل از 

 .لقاح مصنوعی با استناد به قاعده فراش است

 نطفه غیر زوج. لقاح مصنوعی، قاعده فراش،های كلیدی: واژه
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 مقدمه

خانواده یک نیاز ضروری است ولی گاهی این نیاز به صورت طبیعی در خانواده محقق نمی گردد و همسران به تولید نسل برای 

روش های جدید تولید مثل روی می آورند. لذا با توجه به پیشرفت علم در زمینه انجاب ، تلقیح مصنوعی می تواند جایگزین 

 انعقاد نطفه حاصل از ارتباط زوجین گردد.

ی که تا حدودی می تواند مرتبط با انجاب مصنوعی باشد، قاعده فراش است که از قواعد مشهور فقهی در باب یکی از قواعد

، ج  1429کلینى، ) صلى الله علیه و آله( قَالَ: الْوَلدَُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) نکاح می باشد. این قاعده مستند به حدیث نبوی

از باب تنقیح  امادر تلقیح مصنوعی فراش منتفی است  از سوی دیگر، .منتسب به فراش می دانداست که نسب را  (740،ص 13

اطلاق این قاعده قابل  ،خانواده ایجاد شود مناط بنا بر نظر برخی از فقها در مواردی که شک در انتساب طفل متولد شده به پدر

 قرار خواهد گرفت. استنادی بررسیمورد ، ادله فقهی موافقان و مخالفان، در این پژوهش .تمسک است

 مفهوم شناسی -1

 الولد -1-1

آن کامل  تقصود از نطفه ای است که در رحم زن منعقد می شود و رشد می کند تا این که قابلیت زنده شدن یافته و خلقم

، 4ج ، 1419 )بجنوردى، شود و به محض این که روح در آن وارد می شود ولد نامیده می شود چه زنده به دنیا بیاید یا مرده.

صاحب جواهر معتقد است منظور از ولد این است که نطفه در فراش زوج منعقد گردد نه اینکه فرزند در فراش متولد  (.21ص 

 (.236، ص31ج، 1404شود. )نجفی ، 

 فراش -2-1

، 4)بجنوردى، همان، ج از ازدواج شرعی است،در لغت به معنای چیزی است که گسترده و انسان بر روی آن می خوابد و کنایه 

 .(24 ص

 رجَحَ -3-1

 (؛  462ص ،1ج ، 1416)طریحی و الحرمان او هو کنایه عن الرجم، الولد للفراش و للعاهر الحجر  ای الخیبه  می گوید:طریحی 

باشد معنای حجر در حدیث الولد للفراش و للعاهر الحجر این است که زانی محروم از بچه می شود و ممکن است کنایه از این 

 که زانی سنگسار می شود.

 مستند قاعده فراش -2

است که هم شیعه و هم سنی با الفاظ متفاوت این حدیث را « الولد للفراش و للعاهر الحجر»مستند این قاعده، حدیث معروف 

 اند که عبارتند از:از قول پیامبر )صلی الله علیه و آله( در کتب حدیثی خود بیان کرده
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 روایت نخست -1-2

مُحَم دَُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبیِ عَلیِ ٍّ الأَْشْعَرِی ِ عَنْ مُحَم دَِ بْنِ عَبدِْ الْجَب اَرِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ روایت صحیحه سعید اعرج عن ابی عبدالله 

رِیَةٍّ فیِ طُهْرٍّ وَاحدٍِّ لِمَنْ یَکوُنُ الوَْلدَُ قَالَ لِل ذَِی عِنْدَهُ الْجَارِیةَُ قاَلَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وقََعاَ عَلَى جاَ (ع)سَعِیدٍّ الأْعَْرَجِ عَنْ أَبیِ عَبدِْ الل َهِ 

 (؛367 ، ص3ج ق ه 1390طوسى، ) لِقَوْلِ رسَوُلِ الل َهِ ص الْوَلدَُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

پرسیدم که در یک طهر با کنیزی همبستر شدند و  سعید می گوید: از امام صادق )علیه السلام( در مورد دو مردیترجمه: 

کودکی به دنیا آمد  طفل منتسب به کدام یک است امام )علیه السلام( فرمودند: به مردی که کنیز در خانه او است؛ زیرا رسول 

 شود.شود و فرد زناکار سنگسار میخدا )صلی الله علیه و آله( فرمودند: فرزند به شوهر یا فراش ملحق می

 وایت دوّمر -2-2

نْ أَبیِ عَبدِْ الل هِ )علیه صحیحه حلبی که می گوید: عَلِی ُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍّ، عَنْ حَم اَدٍّ عَنِ الْحَلَبیِ ِ: عَ

فَإِن َ رَسُولَ الل هِ صلى الله علیه و آله قَالَ: الْوَلدَُ  ...ى وَلَدَهَا، أَی ُمَا رَجُلٍّ وقََعَ عَلى وَلِیدَةِ قَوْمٍّ حَرَاماً، ثُم َ اشْتَرَاهاَ، ثُم َ اد عَ»السلام(، قاَلَ: 

 (؛740 ، ص13ج ،ق ه،  1429،لِلْفِرَاشِ وَلِلْعاَهِرِ الْحَجَرُ، وَلاَ یُوَر َثُ وَلَدَ الز ِنى إِل َا رَجُلٌ یَد َعیِ ابْنَ وَلِیدَتِهِ. )کلینى

السلام( می فرمایند: هر کس به صورت نامشروع با کنیزی همبستر شود سپس او را  در این صحیحه امام صادق )علیهترجمه: 

برد؛ چون پیامبر)صلی الله علیه و بخرد و بعد ادعا کند که فرزندی که از کنیز به دنیا آمده فرزند اوست آن فرزند از او ارث نمی

د الزنا فقط از مردی که مادرش در خانه او بوده ارث می آله(  فرمودند: فرزند متعلق به فراش است و زناکار رجم می شود و ول

 برد.

 روایت سوّم -3-2

 الْوَلدَُ لِلْفِرَاشِ وَ  قال امیرالمومنین فی جواب معاویه و اما ما ذکرت من نفی زیاد فانی لم آنفه بل نفاه رسول الله )ص( اذ قال

 (؛11۵، ص 1411 الْحَجَرُ )مجلسی،لِلْعاَهِرِ

السلام(  در جواب معاویه فرمودند :اما اینکه گفتی من زیاد را نفی پدر کردم من او را نفی نکردم بلکه  حضرت علی)علیهترجمه: 

 که پیامبر )صلی الله و علیه و آله( او را نفی کرد؛ چون فرمودند: فرزند متعلق به فراش است و زناکار رجم می شود.

 بررسی سندی و دلالی قاعده فراش -3

د للفراش به قرینه ما بعدش که للعاهر الحجر است در موردی است که زنایی محقق شود به طوری که با توجه به روایات الول

 ی منعقد شده متعلق به شوهر است یا زانی. معلوم نشود نطفه

می توان گفت قاعده فراش قاعده بسیار مهمی است و در برخی از موارد تلقیح مصنوعی بدان استناد می شود لذا باید از چند 

 شود:ت در مورد آن بحث کرد از نظر سند، دلالت، شرایط تحقق و آثاری که بر این قاعده مترتب میجه

 سند قاعده  -1-3

در سند این قاعده هیچ اختلافی نیست و همه فقها این قاعده را قبول دارند بنابراین در بحث سندی جایی برای بحث بیشتر 

 (. 234، ص 31،ج1266)نجفی، ، اند.ودر نزد فقها حجیت شرعی داردباقی نمی م
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مرحوم نجفی می فرمایند: قاعده فراش، یک قاعده شرعیه است و همه علما به مضمون این حدیث شریف که از پیامبر نقل شده 

یشه مال زوج نیست. )همان ،ص است، اتفاق دارند و هیچ استثناء ندارد الا یک مورد و آن وطئ به شبهه است که فرزند هم

 شود.یل به دلالت آن پرداخته میکه در ذ(، 236

 ارتباط قاعده فراش با تلقیح مصنوعی -2-3

شود و با اینکه ظاهر جمله قاعده فراش از ابتکارات دین اسلام است که باعث حفظ نسل از حرامزادگی و مانع اختلاط آن می

اند و این در مقام بیان حکم شرعی بوده الولد للفراش خبری است ولی در واقع انشایی است و پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(

جمله را برای حفظ نسب و مصالح دیگر بیان کرده است و کاربرد آن در مواردی است که اختلاف در نسب قانونی کودک پیش 

آید و به عبارت دیگر در موردی است هم الحاق کودک به غیر شوهر امکان داشته باشد و هم به شوهر که در این حالت می

قواعد ، 1409الحاق کودک به شوهر را لازم دانسته و تعهد به ظن حاصل از فراش را معتبر شمرده است. )بجنوردی،  شارع

 (.2۵، ص4فقهیه، ج

در موضوع تلقیح مصنوعی نطفه معینی را در رحم زن شوهردار قرار می دهند که همزمان شوهر نیز با این زن مواقعه داشته 

شود که تلقیح از اسپرم همسر بوده است و این سوال پیش می آید که آیا می توان اده میاست که در این حالت احتمال د

توان با استفاده از قاعده فراش قاعده فراش را جاری کرد یا خیر؟ مقاله حاضر درصدد بررسی این موضوع است که آیا می

های فقهی در ، لذا بایستی قبل از بیان دیدگاهآید را برطرف کردتردیدهایی که در برخی از صور تلقیح مصنوعی به وجود می

 مورد تلقیح مصنوعی توضیح مختصری در مورد آن داده شود.

 اقسام تلقیح مصنوعی -4

که لقاح -تلقیح مصنوعی در مقابل تلقیح طبیعی قرار دارد و به مواردی اطلاق می شود که  باروری در غیر صورت طبیعی خود 

شود. در تلقیح مصنوعی در صورتی که باروری به وسیله ی تقویت محقق می -آمیزش است  بین اسپرم مرد و تخمک زن از راه

اسپرم مرد یا تخمک زن صورت گیرد،  بین فقها در صحت آن هیچ تردیدی نیست. ولی در صورتی که ترکیب انجام شود 

 ن گردد.که در ذیل بیا نظرات مختلفی از جهت جواز و یا عدم جواز وجود دارد که لازم می آید

 تلقیح مصنوعی می تواند بین زوجین یا غیر آن باشد. صورت دوم دارای چهار حالت است.

هیچ اشکالی بین زوجین نیست ولی دستگاه تناسلی مرد ضعف داشته و نمی تواند نطفه را به رحم زن برساند در این  .1

 یا عدم آن صحیح است. خمک از آن زوجین است و این عمل صرف نظر از وجود مقدمات حرامتفرض نطفه و

 (. 462، ص1، ج1417سیستانی، ؛ 27، ص1412خوئی)

دهند. مرد و زن هر دو مشکل دارند و نطفه مرد و تخمک زن را در خارج از رحم تلقیح و سپس در رحم زن قرار می  .2

اشکالی  ر آندر این حالت نیز مثل حالت قبل گرچه لقاح طبیعی نیست ولی نطفه و تخمک از آن زوجین است که د

 (. 621ص ، 2ج ،1421، نیست. )امام خمینی

حالتی است که مرد دو همسر دارد و یکی از همسرانش از نظر باروری مشکل دارد به این صورت که دارای تخمک  .3

است ولی در نگهداری جنین مشکل دارد و آن را سقط می کند در این صورت اسپرم مرد و تخمک زن را می گیرند 

آزمایشگاه تلقیح کرده و آن را در رحم همسر دوم مرد قرار می دهند. این زن توانایی نگهداری نطفه را و در لوله ی 

 دارد. این فرض بایستی از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد:
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 نسبت به همسر اول که چون اسپرم همسرش است و تخمک نیز مال خود زن است قطعاً این بچه فرزند اوست.-الف

ر دوم از نظر نسبت مادری مورد اشکال است؛ چون لازم می آید که یک بچه دو مادر داشته باشد ولی زن نسبت به همس-ب

نسبت به بچه محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند؛ چون یا فرزند خودش است یا فرزند شوهرش .قال سبحانه و تعالی: وَقُلْ 

 (. 31)سوره نور آیه یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ  لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرهِِنَ  وَ 

 ها )از نگاه ناروا( بپوشند و فروج و اندامشان را )از عمل زشت( محفوظ دارند. و زنان مؤمن را بگو تا چشم

حالتی که زن و مرد هر دو از نظر نطفه مشکل دارند لذا اسپرم مرد و تخمک زن را می گیرند و پس از تلقیح در رحم  .4

دهند. این حالت صرف نظر از مقدمات حرامی که ممکن است داشته باشد ولی ای که همسر ندارد قرار میهزن بیگان

 .اسپرم و تخمک از زوجین شرعی است مشکل شرعی ندارد چون

 دیدگاه فقهای امامیه -5

 است این آن جواز دلیل  کنند. می تجویز حاصل از ترکیب تخمک و اسپرم زوجین را شیعه معاصر تلقیح مصنوعی فقهای اکثر

 ندارد وجود آن حرمت بر دلیلی لذا است؛ بوده معمول غیر راه از آن تلقیح تنها و شده بسته زوجین تخمک و اسپرم از نطفه که

 برای لازم شرایط تمام شده و جاری عقلی و شرعی برائت بنابراین است. تحریمی بدوی شبهات در داخل اصولی لحاظ به و

 مصنوعی تلقیح در که است این دارد عادی حالات با که فرقی تنها دارد. وجود آن در فراش اماره اجرای و نکاح از ناشی نسب

 طریقی ندارد.زیرا از هر نسب تحقق در تاثیری هم حالت این و آید نمی وجود به شوهر و زن مقاربت یعنی طبیعی راه از فرزند

 و است جنس ال "للفراش الولد" عبارت در "ال" نیز و شود می ملحق آنان به فرزند شود منتقل زن رحم به شوهر نطفه که

  شود.می شامل نیز را مصنوعی تلقیح از حاصل فرزند و کند می عموم استفاده

 غیرشوهر با نطفه مصنوعی تلقیح دلائل  قائلین به عدم جواز  -1-5

 دارد: مختلفی وجود حالت های فرض ینا در

و یا هر دو عقیم هستند ولی رحم زن )بالقوه( آماده پرورش فرزند  دارد را باروری آمادگی زن ولی است عقیم کاملاً  گاهی شوهر

آماده  از بعد در بعضی صور تخمک زن نیز گرفته می شود و شود می گرفته بیگانه مرد اسپرم کافی اندازه به حالتها این است در

 پذیرد. صورت تا باروری یابدمی انتقال زن رحم به سازی

 نظر آن حرمت یا جواز مورد در ادله اطلاقات و عمومات به استناد با فقها ولی نشده بیان صراحت با فقهی ادله در ئلهمس این

 اند:داده

 آیات .1-1-5

 سوره نور در حرمت تلقیح مصنوعی 31استدلال به آیه  "1-1-1-5

 را خود های نگاه بگو مومن زنان به فُرُوجَهُنَ  ؛ یَحْفَظْنَ وَ أَبْصاَرِهِنَ  مِنْ یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناَتِ قُلْ وَ ید:فرمامی   نور سوره 31 آیه

 .کنند حفظ را خود فروج و پوشانند فرو

 جایی در اگر گفت توانپس می است، محذوف حفظ به متعلق که است فُرُوجَهُنَ  یَحْفَظْنَ شریفه وَ آیه این دربحث  شاهد

 حفظ مطلقاً  را خود فرج باید زن که شود می استدلال این گونهو کند می عموم بر دلالت حذف باشد نشده بیان متعلق معینی
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حکم شرعی تلقیح ، 1381 آبادی، علی روحانی )محمد است خود رحم در اجنبی نطفه از حفظ آن مصادیق از یکی که کند

 (.288 اسپرم و نطفه بیگانه، ص

 وجه استدلال به آیه

 جزو کفایه حاشیه در اصفهانی مرحوم گفته به و نیست استناد قابل دلالت بر عموم می کند متعلق حذف که مسئله این 

دلیل است پس در صورت حذف متعلق باید از طریق مناسبت حکم و موضوع متعلق را پیدا نمود ادعای بدون  که است مواردی

 مراد نیست.که قرینه در آیه فوق این است که فرج از نگاه و لمس و یا وطی نامحرم حفظ شود. و مطلق الحفظ 

 مرد توسط عمل این خواه دانند؛ نمی جایز مطلقا را شوهر غیر اسپرم از زن استفاده قطعی صورت به معاصر فقهای از برخی

 گیرد. صورت حرام لمس و نظر بدون و زوجین خود توسط یا دیگر زن یا نامحرم

 فوق آیهاستدلال به نحوه در  اشکالات

 ابراهیم بن علی تفسیر روایت در چون حفظ؛ جهات سایر نه است دیگران نگاه حفظ فرج از به مربوط شریفه : آیهاشکال اول

 دیگران. رویت از حفظ وجوب به شده تفسیر سنت اهل روایات نیز و قمی

 قُلْ  وَ  «الله» قاَلَ  وَ ... الل َهِ عَبدِْ أَبِی عَنْ الز ُبَیْرِی ُ عَمْرٍّو أَبُو حدَ َثَناَ قَالَ بُرَیْدٍّ  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنِ صَالِحٍّ بْنِ بَکْرِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ عَلِی ُ 

 وَ  هَاإِلَیْ یُنْظَرَ أَنْ  مِنْ فَرْجَهاَ تَحْفَظَ وَ  أُخْتِهاَ فَرْجِ  إِلَى إِحدَْاهُن َ تَنْظُرَ أَنْ  مِنْ فُرُوجَهُن َ یَحْفَظْنَ وَ  أَبْصارهِِن َ  مِنْ  یَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِناتِ

 آیه به راجع(  السلام علیه) صادق امام از الن َظَرِ:  مِنَ فَإِن َهَا الْآیَةَ هَذِهِ إِل اَ الز ِنَا مِنْ فَهُوَ الْفَرْجِ حِفْظِ مِنْ الْقُرْآنِ فِی ءٍّ شیَْ کُل ُ قَالَ

 در که مواردى تمامى: فرمودند حضرت شد سوال «لَهمُْ أَزْکى ذلِکَ فُرُوجَهمُْ یَحْفَظُوا وَ أَبْصارهِمِْ مِنْ یَغُض ُوا لِلْمُؤْمِنِینَ قُلْ» شریفه

 به مربوط آیه که اینجا در جز است زنا از خوددارى منظور آمده، میان به سخن عورت یا فرج نگهدارى و حفظ از خداوند قرآن

 (.36، ص2ج ، 1429کلینی،«.) است دیگران رؤیت از عورت حفظ

 ، آن روایات  همه که نیست معلوم ولی دارند توثیق عام مذکور تفسیر طریق در است که به جهت روایانیاول  اشکال پاسخ

 این در مذکور روایات تمام که گفت توان نمی قطع طور به وجود دارد. از طرف دیگر، کتاب اصل در که باشد روایاتی همان

 تواند نمی روایت این تبع به پس باشد. گرفته قرار محققین دست در زیاد و کم بدون و شده نقل ابراهیم بن علی خود از کتاب

 باشد. شریفه آیه اطلاق مقید

 اجنبی مرد منی اگر اینجا در و دارد آن امثال و زنا از حفظ در ظهور شریفه آیه چون مدعاست؛ از دلیل اخص دومین اشکال: 

 اشکالی ندارد. شود رحم وارد زن خود دست به

 فرج حفظ لزوم با نیز تصرفی چنین کند خود رحم وارد را اجنبی مرد نطفه زن اگر گفت توان می اشکال این به پاسخ در 

یکی از  زنا و کندمی بیان را تصرفات اظهر فقط بلکه نیست زنا یا اجنبی نظر از فرج حفظ شامل آیه لاقاط دارد؛ چون منافات

 است. آن تصرفات

 زن رحم در اجنبی مرد منی دخول ممنوعیت ولی است. شرعی حرام از حفظ شریفه آیه در حفظ وجوب از مراد سوم: اشکال 

 است. اختلاف مورد
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 از منع بر دلالت شریفه آیه پس دارد، انصراف گویند می عرف و عقل به آنچه شریفه آیه حفظ فرج در پاسخ به این اشکال: 

 باشد. داشته میتواند مصنوعی تلقیح

 زن باروری به متعلق گرچه مورد این از غیر بنابراین است زنا نامشروع از عمل حفظ از کنایه آیه در فرج حفظ چهارم: اشکال 

 شد. نخواهد زن رحم در مرد نطفه دادن قرار وسیله به استیلاد شامل و است خارج مذکور آیه سیاق از باشد

 منافی که است امری هر از فرج محافظت آن اطلاق و حفظ به که است شریفه آیه ظاهر خلاف فوق تفسیر این است که پاسخ 

 باشد. آن حفظ با

 در حرمت تلقیح مصنوعیحزاب اَسوره  35استدلال به آیه   .2-1-1-5

  ًأَجْرا وَ مَغْفِرَةً لَهمُْ الل َهُ أعَدَ َ الذ َاکِرَاتِ وَ کَثِیراً الل َهَ الذ َاکِرِینَ وَ الْحاَفِظاَتِ وَ فُرُوجَهمُْ الْحاَفِظِینَ وَ .... الْمُسْلِماَتِ وَ الْمُسْلمِیِنَ إِن َ

 (.3۵)سوره احزاب آیه.عَظِیماً

است  قبل آیه مانند اطلاق نظر از چه اگر شریفه این آیه است «الْحاَفِظاَتِ وَ  فُرُوجَهمُْ الْحاَفِظِینَ وَ» عبارت مذکور آیه در شاهد

لزوم و وجوب آن به دست  مورد تایید است ولی  عملی چنین رجحان خداوند، صرفا عظیم اجر و مغفرت وعده ی قرینه به ولی

 نمی آید.

 در حرمت تلقیح مصنوعی سوره انعام 150استدلال به آیه  .3-1-1-5

 ال َتیِ الن َفسَْ تَقْتُلُوا لاَ وَ بَطَنَ ماَ وَ مِنْهَا ظَهَرَ ماَ الْفَواَحشَِ تَقْرَبُوا لاَ وَ  ... شَیْئاً بِهِ تُشْرکُِوا أَلا َ عَلَیْکمُْ ربَ ُکمُْ حَر َمَ مَا أَتْلُ تَعاَلَوْا قُلْ  »

 . تَعْقِلُونَ لَعَل َکمُْ بِهِ  وَص اَکُمْ  ذلِکمُْ باِلْحَق ِ إِلا َ الل َهُ حَر َمَ

 به و است فاحشه فواحش جمع مفردات در اصفهانی راغب نظر بنابر "بَطَنَ  مَا وَ مِنْهاَ ظَهَرَ ماَ الْفَواَحشَِ تَقْرَبُوا لاَ وَ"محل شاهد: 

 شده سرقت و زنا به تفسیر روایات برخی در گرچه ندارد به زنا اختصاص فاحشه بیان این با است ناپسندی فعل هر معنای

  (.323، ص1۵ج ،1386است.)حر عاملی،

 از استفاده لذا نیست. اطلاق به تمسک از مانع و است اظهر مصادیق بیان از تفسیر این که شده اشکال استدلال این به ولی

  است. ممنوع و بوده فاحشه مصادیق از و یکی ناپسند عقل و عرف نظر از اجنبی اسپرم

 در حرمت تلقیح مصنوعی سوره نجم 32استدلال به آیه  .4-1-1-5

 فِی أَجِن َةٌ أَنْتُمْ  إِذْ  وَ الأَْرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ  إِذْ بِکُمْ  أعَْلَمُ هُوَ الْمَغْفِرَةِ وَاسِعُ رَب َکَ إِن َ الل َممََ إِلا َ الْفَوَاحشَِ وَ الْإِثْمِ  کَباَئِرَ یَجْتَنِبُونَ ال ذَِینَ» 

 «ات َقىَ بِمَنِ أعَْلمَُ هُوَ أَنْفُسَکمُْ تُزکَ ُوا فَلاَ أُم َهاَتِکمُْ بُطُونِ

 است مومنین صفات از برخی ذکر مقام در شریفه آیه اینکه به شده استدلال که. الْفَوَاحشَِ وَ الْإِثْمِ  کَباَئِرَ یَجْتَنِبُونَ ال َذِینَ: شاهد

 اجنبی اسپرم از شود. استفادهمی ردهشم زشت مردم عرف در که اموری یعنی است فواحش از اجتناب صفات این جمله از که

  است. موارد این از هم

 در حرمت تلقیح مصنوعی روایاتاستدلال به  .2-1-5
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 الْقِیاَمَةِ  یَوْمَ عذََاباً الن َاسِ أَشدَ َ إِن َ: قاَلَ  الل َهِ عَبدِْ أَبیِ عَنْ ساَلِمٍّ بْنِ عَلِی ِ عَنْ عِیسىَ بْنِ عُثْماَنَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلیِ ُ» .1

 قرار رحمی در را خود نطفه که است مردى براى قیامت، روز در عذاب ترینسخت عَلَیْهِ: یَحْرُمُ  رَحمٍِّ فِی نُطْفَتَهُ أقََر َ رَجُلٌ

 (.318، ص20ج ،1386حر عاملی،) .«است حرام او بر که دهد

رحم سخن می گوید. این عمل برای غیر همسر مذمت شده است.  در از حرام بودن ورود نطفه مطلق طور به روایت این در

  شود. می نیز ما بحث شامل آن اطلاق بنابراین نمی توان آن را فقط مخصوص فرد زناکار دانست؛ بلکه

 کنایه پس دهد. قرار اجنبی زن رحم در را نطفه خودش که است شامل کسی مذمت که شده این گونه اشکال  استدلال فوق به

  شود.می بحث این شامل و است مدعا از اخص روایت این نتیجه در و است مذمومزنای  از

 بْنِ إِسْحاَقَ عَنْ الْمُؤمْنِِ الل َهِ عَبْدِ  أَبیِ عَنْ حَمْزَةَ أَبیِ بْنِ عَلیِ ِ بْنِ الحَْسَنِ عَنِ الر اَزِی ِ الل َهِ عَبدِْ أَبیِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحَم دَِ عَنْ .2

 إِسْحاَقُ  یاَ فَقَالَ ماِئَةٌ الز ِناَ فیِ وَ ثَماَنُونَ الْخَمْرِ شُرْبِ فیِ صاَرَ کَیْفَ وَ الخْمَْرِ شُرْبُ أَوْ شَر ٌ الز ِناَ الل َهِ عَبْدِ  لِأَبِی قُلْتُ: قَالَ عَم اَرٍّ

 بِهِ:  جَل َ  وَ عَز َ الل َهُ أَمَرَهُ ال ذَِی مَوْضِعِهِ غَیْرِ فِی إِی اَهاَ لِوَضْعِهِ وَ الن ُطْفَةَ لِتَضْیِیعِهِ هذََا زِیدَ لَکِنْ وَ وَاحدٌِ الْحدَ ُ

 شراب نوشیدن در چرا خواری؟ شراب یا است بدتر زنا: کردم عرض( السلام علیه) صادق امام به: گویدمى عمار بن اسحاق

 این لیکن است، یکى حد  ! اسحاق اى: فرمودند جواب در حضرت است؟ گردیده مقر ر تازیانه صد زنا در ولی تازیانه هشتاد

 بدان خداوند که است جایگاهى غیر در آن دادن قرار و نطفه بردن بین از سبب زنا، که شده افزوده سبب بدین زائد مقدار

 (.3۵3، ص20)همان، ج.است داده دستور

دختری را بیان می کند که به وسیله مساحقه با زنی موجب می شود منی شوهر آن زن ، به رحمش  شرعی حد روایت این در

وارد شود با وجود اینکه این انتقال اسپرم به وسیله زنا بوده، چنین استفاده می شود که خود داخل کردن اسپرم مرد اجنبی به 

  فعل حرامی است.  داخل رحم

 نطفه نباشد بلکله به واسطه انجام مساحقه باشد. حد انتقال جریان علت است ممکن که شده اشکال استدلال این به 

 عَنْ مُسْلمٍِّ بْنِ مُحَم دَِ و أعَْیَنَ بْنِ  زُرَارَةَ عَنْ جَمِیلٍّ عَنْ عُمَیْرٍّ أَبِی ابْنِ  عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِی ِ عَنْ  یَعْقُوبَ بْنُ  مُحَم دَُ .3

 لَا قَالَ وَ طَل َقَ ال َتیِ الْمَرْأَةِ عدِ َةُ تَنْقَضیَِ حَت ىَ الْخاَمِسَةَ یَتَزَو َجِ فَلاَ إِحدَْاهُن َ طَل َقَ وَ أَربَْعاً الر َجُلُ جَمَعَ إِذَا:قاَلَ  الل َهِ عَبدِْ أَبیِ

 (.۵18، ص20همان، ج) .خَمسٍّْ فیِ ماَءَهُ یَجْمَعْ

استفاده از روایت فوق به این جهت است که مردی با داشتن چهار زن، در صورتی می تواند همسر پنجم اختیار کند که زن 

 استفاده توانمی است ممنوع پنجم زن رحم در اسپرم او دادن قرار چهارم را طلاق دهد و عده او تمام شده باشد. از آنجا که 

 نیست. جایز ازدواج بدون زن رحم در نطفه دادن قرار که کرد

 متشرعه سیره  .3-1-5

 دوران در کار این شود.می محسوب ناپسندی فعل متشرعه نزد اجنبیه رحم در مرد نطفه ادخال یعنی عمل این اندگفته برخی 

 این ولی کردند. می استفاده کرامت صاحب و سیما خوش مردان اسپرم از خود نسل اصلاح جهت بوده و آنها مرسوم جاهلیت

و مرحوم بروجردی نیز در کتاب ارزشمند جامع الاحادیث آیات و روایات  محسوب می شده زشت عملی در اسلام، مسئله

فراوانی نقل کرده اند که نهایت تحفظ زنان مورد توجه شارع مقدس بوده تا حرام متولد نشود. در نتیجه جایی برای این نیست 

 (.276، ص20، ج1373از شرع مقدس خلاف این است.)بروجردی، که گفته شود ارتکاز متشرعه 
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 حرمت تلقیح مصنوعی احتیاط اصلاستدلال به  .4-1-5

 اموال فروج و نفوس مانند خاص موارد در ولی است جاری برائت الحرمه مشکوک موضوعات در گرچه اسلام مقدس دین در

 اند: کرده تمسک تقریب دو به فروج مورد در است. احتیاط اولیه اصل

 در استدلال به اصل احتیاط بیان نخست

در نتیجه ی  و شود وجودی امر بر معلق تکلیفی و وضعی اعم از ترخیصی حکم این تقریب از مرحوم نایینی رسیده است: اگر  

 یمین ملک یا ازدواج به مشروط که زنان از استمتاع حلیت مانند بود. اهدخو لازم احتیاط نشود، احراز وجودی امر تعلیق این

 است. احتیاط لزوم اولیه اصل باشد مورد دو این از غیر به نسبت تمتع جواز در شک اگر اما هستند. وجودی امر دو این که است

 نیز ترخیص وجودی امر انتفاء با زیرا نیست؛ احتیاط عامه ادله به تمسک به نیازی شک هنگام مواردی و به طور عام چنین در

 شود.می منتفی

شریفه این  آیه طبق است. باروری تمتع آن مصداق که است زن از تمتع جواز ترخیصی احکام از یکی مذکور بحث مورد در 

 به نسبت اگر حال وارد عرصه ی استدلال می شود. فرج حفظ وجوب است. با این وصف یمین ملک و زوجیت بر معلق تمتع

برائت جاری  و نمی توان است احتیاط اصل مرجع مذکور قاعده مقتضای به پیش آمد شکی وسیله باروری به اجنبی زن از تمتع

 تمتع جواز عدم و احتیاط اصل شک، صورت در و است یمین ملک یا زوجیت بر معلق تمتع جواز فرج و حفظ وجوب زیرا کرد؛

 جواز وجود ندارد. شرط تحقق به یقین شود. پس می جاری

 بیان دوّم در استدلال به اصل احتیاط 

 از جمله: است روایات به تمسک تقریب این

: قاَلَ  الْحدَ َادِ شُعَیْبٍّ عَنْ حَمْزَةَ أَبِی بْنِ مُحَم دَِ عَنْ سُوَیدٍّْ بْنِ الن َضْرِ عَنِ سَعِیدٍّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ بِإِسْناَدِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَم دَُ .1

 کَانَ قَدْ  وَ شأَْنِهَا بَعْضُ أَعْجَبَهُ وَ وَافَقَتْهُ قَدْ  وَ امْرَأَةً یَتَزَو َجَ أَنْ أَرَادَ قَدْ  وَ الس َلاَمَ یُقْرِئُکَ مَوَالِیکَ مِنْ رَجُلٌ الل َهِ عَبْدِ  لِأَبیِ قُلْتُ

 الل َهِ عَبدِْ أَبُو فَقَالَ تأَْمُرهُُ؟ أَنْتَ ونَفَتَکُ یَسْتأَْمِرَکَ حَت ىَ تَزوِْیجِهاَ عَلَى یُقدِْمَ أَنْ کَرِهَ قدَْ وَ الس ُن َةِ غَیْرِ عَلَى فَطَل َقَهاَ زَوْجٌ لَهاَ

 ؛یَتَزَو َجْهاَ فَلَا نَحْتَاطُ نَحْنُ وَ الْوَلدَُ یَکُونُ مِنْهُ وَ  شدَِیدٌ الْفَرْجِ أَمْرُ وَ الْفَرْجُ هُوَ

 زنى با دارد قصد وى رساند،مى سلام شما به دوستانتان از مردى: کردم عرض صادق امام به گوید می حداد بن شعیب 

 مرد آن ولى است، موافق کار این با نیز زن نماید، ازدواج شده، جدا سابقش شوهر از سن ت مطابق غیر طلاق با که زیبا

 مربوط امر این: فرمودند( السلام علیه) صادق امام دهید؟مى اجازه او به آیا کند اقدام کار این به شما اذن بدون خواهدنمى

 احتیاط ما اىمسأله چنین در گردد،مى متولد فرزند آن از و بوده مهمی امر بسیار که شودمى «آمیزشى مسائل» فرج به

 (2۵8، ص20ج، 1386کند.)حر عاملی؛  ازدواج او با نباید پس کنیم،مى

 خلاف بر همسر قبلی اش از زن طلاق که بود زنی ازدواج با جواز در راوی شک که است صورت بدین روایت این استدلال به

 و لازم بارداری و فرج به مربوط امور در احتیاط رعایت که شود می استفاده السلام( )علیه امام کلام از است. شده واقع سنت

 است. شایسته

 بِذَلِکَ لَهُ فَأَشْهدََتْ الْوکَاَلَةَ  فَقَبِلَ رَجُلٍّ مِنْ  یُزَو ِجَهاَ بِأَنْ رَجُلًا وَک َلَتْ امْرَأَةٍّ عَنِ  الل َهِ  عَبدِْ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ سَیاَبَةَ  بْنِ  الْعَلاَءِ  عَنِ .2

 مَا فَقَالَ عَزَلَتْهُ أَن َهَا شاَهِدَیْنِ فأََقَامَتْ الْوکَاَلَةِ عَنِ عَزَلَتْهُ أَن َهاَ زعََمَتْ وَ الْوَکِیلَ ذَلِکَ أنَْکَرَتْ إِن َهاَ ثُم َ  فَزَو َجَهاَ الْوَکِیلُ فذَهََبَ
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 بَاطِلٌ الت َزوِْیجُ وَ باِطِلَةٌ فاَلْوکَاَلَةُ یُزَو ِجَ أَنْ قَبْلَ عَزَلَتْهُ کاَنَتْ فَإِنْ ذَلِکَ فیِ یُنظْرَُ یَقُولُونَ قُلْتُ  قَالَ ذَلِکَ فیِ قِبَلَکمُْ مَنْ یَقُولُ

 أَمَرَتْ  مِم َا شَیْئاً یَتَعَد َ  لَمْ  إِذَا الْوکَاَلَةِ مِنَ  مَعَهَا ات َفَقَ مَا عَلَى وَ  الْوَکِیلُ زَو َجَ مَا عَلَى ثَابِتٌ فَالت َزوِْیجُ زَو َجَهَا قَدْ  وَ  عَزَلَتْهُ إِنْ وَ

 لوَْ  أَن َهاَ یَزعُْمُونَ نَعَمْ  قُلْتُ باِلْعَزْلِ تُعْلِمْهُ لَمْ  وَ وَکَالَتِهاَ عَنْ الْوَکِیلَ یَعْزِلُونَ قَالَ ثمُ َ قَالَ الْوکَاَلَةِ فیِ عَلَیْهِ اشْتَرَطَتْ وَ بِهِ

 یَنْقُضوُنَ  وَ الْعَزْلِ فیِ یَعْلمََ أَنْ بِلاَ وکََالَتَهُ أَبْطَلَتْ عَزَلْتُهُ قَدْ أَن یِ اشْهدَُوا الْخَلَإِ فیِ قَالَتْ وَ الْمَلَإِ فیِ أَشْهدََتْ وَ رَجُلاً وَک َلَتْ

 مِنهُْ  الْمَالُ یَقُولُونَ وَ باِلْعَزْلِ الْوَکِیلُ یَعْلمََ أَنْ إِل اَ الْوکَاَلَةَ یُبْطِلُونَ لاَ غَیْرِهِ فیِ وَ خَاص َةً الن ِکَاحِ فیِ الْوَکِیلُ فَعَلَ ماَ جَمِیعَ

 أَحْرَى الن ِکَاحَ إِن َ أفَْسدََهُ  وَ  الْحُکمَْ هذََا أَجْوَرَ مَا الل َهِ سُبْحاَنَ فَقاَلَ  وَلَدٌ مِنْهُ وَقَعَ إِذَا عِوَضٌ مِنْهُ لَیْسَ  الْفَرْجُ وَ  لِصاَحِبِهِ عِوَضٌ

 (.163، ص19ج، 1386) حر عاملی، ...الْوَلدَُ یَکُونُ مِنْهُ وَ فَرْجٌ هُوَ وَ فِیهِ یُحْتَاطَ أَنْ أَحْرَى وَ

 کند می ادعا زن آورد می در دیگری ازدواج به را او وکیل اینکه از بعد و دهدمی ازدواج در وکالت دیگری به زنی مفاد روایت:

 عقد بطلان به حکم و وکالت عزل به فتوای قاضی و است کرده وکالت عزل از را او شاهد دو حضور در ازدواج عقد از قبل که

 ازدواج بیع با گویدمی جواب در شود نمی عزل وکیل به ابلاغ بدون بیع در چرا که گیرندمی اشکال او به وقتی دهد، می ازدواج

 این وقتی است. نافذ وکیل عزل نیز ابلاغ بدون حتی جهت این از و شود نمی زن نصیب عوضی ازدواج در چون است متفاوت

 بحث مورد مسئله و این همانند  ان یحتاط فیه ... احری احری و النکاح ان فرمودند حضرت رسید، امام به سنی قاضی جواب

  بود. خواهد لازم احتیاط قطعاً  که بیاید دنیا به فرزندی است قرار اجنبی مرد نطفه با که است

 إِذاَ یقَُولُ( الش ُبْهَةِ عِندَْ وَقِفُوا) الش ُبْهَةِ عَلىَ الن ِکَاحِ فِی تُجاَمِعُوا لاَ: قَالَ الن َبیِ َ أَن َ آباَئِهِ عَنْ جَعْفَرٍّ عَنْ زِیاَدٍّ بْنِ مَسْعدََةَ عَنْ .3

 فیِ الاِقْتِحاَمِ مِنَ خَیرٌْ  الش ُبْهَةِ عِندَْ الْوُقُوفَ فَإِن َ ذَلِکَ أَشْبَهَ ماَ وَ مَحْرَمٌ لَکَ أَن َهاَ وَ لَبَنِهاَ مِنْ رَضَعْتَ قَدْ  أَن َکَ بَلَغَکَ

 (.2۵9، ص20)همان ج.الْهَلَکَةِ

 امور در احتیاط لزوم به امر سپس و "لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهه "فرمودند آله( و علیه الله )صلی پیامبر روایت این در

 ."عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه الوقوف فان" که فرمودند بیان این گونه را آن دلیل نمودند. ایشان فروج

 فرج حفظ وجوب به که آیاتی همچنین و متشرعه سیره نیز و اول تقریب در نایینی مرحوم بیان اضافه به روایات این مجموع از 

 شود.می استفاده اجنبیه زن رحم در اجنبی مرد اسپرم تزریق جواز عدم قطع طور به موکد امر کرده، صورت به

 در تلقیح مصنوعی حکیمآیت الله محسن   دیدگاه

 مواقعه طریق از باشد و زن شوهر نطفه یا اجنبی مرد نطفه وسیله مصنوعی اعم از اینکه به تلقیح مرحوم حکیم معتقد است

 مرتکب دوم صورت در و شده حرام کار مرتکب زن اول صورت در گرچه شود، نمی نطفه صاحب به ملحق فرزند نباشد طبیعی

 ( 300: ص ،2ج، 1416 داشت. )حکیم، نخواهد وجود فرزند و نطفه صاحب بین نیز فرزندی آثار تبع به و نشده حرام

 به این نظر از جهات متعددی اشکال وارد شده است. این اشکالات بدین شرح است: 

 در است. جایز باشد دختر که صورتی در فرزند این با ازدواج باشد اجنبی مرد نطفه صاحب این که اگرجمله این اشکالات  از 

  است. نطفه صاحب و ملحق بچه ای چنین پزشکی نظر از حتی عرف و اقتضای طبق که حالی

 تبع به و است نطفه صاحب به ملحق آن صور تمام در مصنوعی لقاح از متولد معتقد است فرزند خویی مرحوم ایشان، مقابل در

 (.427ص ،1ج، 1412 خوئی،)است. جاری او مورد در نسبی فرزند آثار و احکام تمام
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 نظریه زمینه سه این در ایشان است. الحجر للعاهر و للفراش الولد نبوی روایت از استفاده اساس بر حکیم مرحوم نظریه مستند

 دارند:

 مقام بیان در روایت نتیجه اگر بلکه حکم واقعی را بیان می دارد. در ظاهری نیست حکم بیان مقام در روایت نای .1

 یعنی باشد ظاهری حکم بیان مقام در روایت اگر ولی است. خانواده به ملحق فراش از متولد فرزند باشد واقعی حکم

حسب حکم  بوده و در این که ملحق به شوهر زن یا مرد اجنبی است،  تردید باشد به مشتبه فرزند که جایی در

است؛ زیرا در این فرض، به الحاق فرزند به شوهر یا مرد  خارج بحث محل ظاهری ملحق به شوهر زن است و از

 اجنبی قطع پیدا شده است.

 یعنی کرد استفاده را انحصار روایت از توانمی باشد واقعی حکم بیان مقام در للفراش الولد روایت که اول بنابر نظریه .2

 صاحب به ملحق عنوان هیچ به نباشد طریق این از که فرزندی و است خانواده به ملحق فراش از متولد فرزند تنها

 نطفه نیست.

به  طبیعی غیر راه از فرزند مصنوعی لقاح در و باشد طبیعی زناشویی عمل تنها روایت مذکور در فراش از مقصود .3

 از که فرزندی الحجر شامل للعاهر و للفراش الولد نبوی روایت نیست. بنابراین فراش صاحب به ملحق وجود می آید

  نیست. فراش فرزند چون شود؛نمی شده متولد مصنوعی لقاح راه

اجنبی  مرد یا زن شوهر به در الحاق فرزند شاهد آن در جایی است که باشد ظاهری حکم بیان مقام در روایت در صورتی که اما

 شود.می جاری شک موارد در و است خارج بحث محل مشتبه باشد از

 مختاردیدگاه 

 به فرزند الحاق زیرا شود؛ نمی فهمیده آن از انحصار است. این ظاهری حکم بیان مقام در روایت که است این مختار نظریه 

 جایی مذکور بحث مورد در و زانی یا است شوهر به ملحق فرزند که دارد وجود شک که است زانی مقابل در فراش صاحب

 ندارد.

 کنایه روایت مذکور شود؛ چون نمی فهمیده مطلب این باز باشد طبیعی لقاح تنها فراش از مراد که نیز سوم نکته این درباره 

 باشد. شده منعقد مشروع طریق به نطفه از این که  است

 فرزندی چنین باید چرا شود. نمی مصنوعی لقاح از متولد فرزند للفراش شامل الولد روایت اشکالات این همه از نظر صرف

 باشد؟ و حکم متولد از زنا درباره او اجرا شود در حالی که در عرف و لغت زنا عمل نامشروع است. زنا به ملحق

 تلقیح شامل روایت این و شود.می ملحق نطفه صاحب به نطفه عرف و عقلی قاعده طبق که گرفت نتیجه توانمی فوق ثبحاز 

 اند.نپذیرفته را زنا به الحاق فقها اکثر ولی است زنا به ملحق موردی چنین شود ثابت اینکه مگر شودنمی مصنوعی

 

 گیرینتیجه 

فرزند به این زن، مشخص بودن پدر نیز اهمیت دارد. علاوه  از الحاق نظر قطعبا توجه به پژوهش انجام شده  می توان گفت    

  بر آن، آثار پدر و فرزندی بر چنین فرزندی بار می شود؟
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 است: تصور قابل صورت چند مورد اینجا در

 به مستند بلکه نیست اجنبی مرد نطفه که بچه از داریم یقین ولی شده زن منتقل رحم به اجنبی اسپرم مرد این که با گاهی-1

 شود.می زن شرعی همسر به ملحق قطعاً صورت این در است زن این شرعی همسر

 شده منتقل زن رحم به اجنبی مرد اجنبی ،هر چند نطفه یا مرد است زن این همسر به ملحق بچه که داریم شک گاهی-2 

می  زن شوهر به ملحق فرزند فراش روایات طبق نیز صورت این در باشد اش شرعی همسر نطفه از فرزند دارد احتمال ولی

 شود.

 توالد آثار و شودنمی ملحق زن این شرعی شوهر به قطعاً فرض این در اجنبی است. مرد به مستند فرزند این که داریم یقین-3 

 شوهر به ملحق فرزند که داریم یقین اگر زن رحم به نطفه انتقال حرمت قبول از بعد وضعی حکم نظر از نتیجه در ندارد وجود

 ولی است محقق فرزند و زن شوهر بین توالد فراش قاعده طبق بود مشکوک فرزند اگر اما دارد. وجود آنها بین توالد است زن

 وجود نیز توارثی طبعاً  و نبوده نسبتی هیچ زن شرعی شوهر و فرزند بین است اجنبی مرد به ملحق فرزند که داریم یقین اگر

  ندارد.
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